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 چكیده

و    «الحیاه ینبوع »   ۀ دو رسال  ین ارتباط ب  یکه به نوع  یرولجبابن  یعۀ اخلاق و مابعدالطب  ین ارتباط ب
از   یرولجبابن  ی. جهان نوافلاطونشودیم یسرمفهوم »شوق« م یقالاخلاق« است، از طر»اصلاح

نزول   به وحدت تشک  یلتبد  یعنیدو قوس صعود و    یل وحدت به کثرت و بازگشت کثرت 
ش  است.  مر  وقشده  انسان  است.  صعود  علت  هم  و  نزول  علت  آن،    یاتبه هم  از  که  است 
به همشودی صعود آغاز م با  یل،دل  ین .  به صعود   یشوق نزول  یداو  بدل کند. اخلاق آن    یرا 

به انسان کمک م   یزیچ با حاکم کردن    کندیاست که  ، به  یشوق نزول  رب  یشوق صعودتا 
غا نامتع  یعنی  یتسمت  طر  کتوحدت محض حر  یا  ینامر  از  اخلاق    یع طبا  یمتنظ  یقکند. 

ت و  را در مسعادل خُلق حواس  انسان  م  یرها  قرار  نفس  دهدیصعود  به علت  انسان  واقع،  . در 
نزول  یوانیح تشخ  یو شوق  در  متع  یتغا  یصخود  امور  و  کرده  اشتباه  را   یو جزئ  ینخود 

  ی ها به خلق   رایش خروج نفس از تعادل و گ  سببامر    ین. ا داندیخود م  یت و غاق  شو  متعلق
م اشودیمتعدد  خود،  خلق   ین .  غا  یشترب  ی دورامل  عها  از  نامتع  یعنی  یتشانسان    ین امر 

  یدا شوق پ  ینبه امر نامتع  یگرتا انسان بار د  رساندیها را به تعادل مخلق   ین. اخلاق اشوندیم
 . یابد یلمکرده و به صعود 

 . اخلاق، شوق، سعادت، خُلق یرول، ابن جب :هــاکلیـدواژه
 دمه  ق م 
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  هر. بر اساس این نظریه،  است  کلی  صورت  و  ماده  نظریۀ  مبدع  او.  دارد  گرایش  هم  میانه  افلاطونی

 هاینقر  طی  یجنجال   یأر  این.  است  شده  تشکیل   صورت   و  ماده  از  خداوند،  جز  به  موجودی

همزمان  أت  رنسانسی  نوافلاطونیان  و  هاواگوستینین  بر  میلادی  ۱۴  الی  ۱۲  و  گذاشت  به ثیر 

فرقهچالش  بین  فراوانی  فلسفی  غرب  های  فکری   تاریخی،  ثیراتأت  از  فارغ  اما.  انجامید های 

 از   مشایی   و  نوافلاطونی  مسلمان  سوفانفیل  خلاف  بر  او.  است  مهم  هم   از لحاظی دیگر  جبیرولابن 

  همچون  مشایی  مشهور  یهودی  فیلسوفان   و  معتزلی  متکلمان  ،سیناابن   و  فارابی  و  کندی  جمله

دیگری   مهجور  و  ناآشنا  مسیر  بر  رایج،  افلاطونی  -  ارسطویی   مسیر  بر  تمرکز  جای   به   میمونابن 

 از  او  ، خصوص  همین  در.  کند  حل  جدید  رویکردی  با  را  فیفلس  مسائل  نمود  سعی  و  کرد  مرکزت

 غالبا    اخلاق   نظریۀ   از  متفاوت  که   ه داد  ارائه   را  صیاخ  اخلاقی   نظریۀ  که   است   فیلسوفانی   معدود

 عالم  فیلسوفان   ین نخست   از   یکی   جبیرولابن .  است  فارابی   افلاطونی  یا   میمونابن   و   سیناابن   ارسطویی 

. ه استساخت   استوار  "تنی   -  روان"  هایبنیان  بر  را  خود  اخلاقی  ۀ رینظ  که  است  یهودیت  و  اسلام

 برخی   ویژهبه  و  جالینوسی  هایآموزه  بر  ،افلاطون  و  ارسطو  بر  تمرکز  جای  بههمچنین،    او

ست. جبیرول از لحاظ دیگری هم قابل اعتناابن   فلسفۀ.  ه استکرد  تکیه  مقدس  کتاب   هایآموزه

نگارد و ن رساله میکه به اخلاق توجه داشته و درباب آ  ستا  یاو از معدود فیلسوفان نوافلاطون 

کاملا  هم  را  نوافلاطونی  اخلاقش  مابعدالطبیعۀ  میبه  پیوند  که  دهد.  اش  است  حالی  در  این 

افلوطین، همانند  یونانی  نوافلاطونی  این   فیلسوفان  اخلاق  به  معمولا   ... و  یامبلیخوس  پروکلس، 

ندارند توجه  عملی  عقل  و  م  و  دنیایی  یونانی  غیر  نوافلاطونی  غالبا خر  ؤفیلسوفان  نظریۀ   هم  در 

 . اخلاقی خود به نظریات ارسطو و افلاطون توجه دارند نه مابعدالطبیعۀ نوافلاطونی خود

»  جبیرولابن از      مانده است. یکی  به یادگار  فلسفی  که نسخۀ عربی  است  «  الحیاه ینبوعدو رسالۀ 

 افاضل  یأر  علی  ق الاخلا اصلاح»   یدیگرباقی مانده است.  ن  ن آتیآن از بین رفته و تنها ترجمۀ لا
آن را در    جبیرولابن شود و  « نامیده میالاخلاقاصلاحاختصار »المتقدمین« است که به    الحکماء 

 . باب فلسفۀ اخلاق و قواعد حاکم بر آن نوشته است
   « رسالۀ  یهودی  »الاخلاقاصلاحفیلسوف  از  زودتر  را  ن الحیاه ینبوع«  نظرااست،  ه  وشت «  به   ما 
رسمی دو  در  مندرج  مطالب  رسارسد  موضوع  اگرچه  باشند.  داشته  مطابقت  هم  با  لۀ اله 

»الحیاهینبوع» رسالۀ  موضوع  و  مابعدالطبیعه  که  الاخلاق اصلاح«  آنجا  از  اما  است  اخلاق   »
و  ابن  به روش حکماء  را  آن  و  استوار سازد  »حکمت«  بر  را  اخلاق  دارد  اساس بر  جبیرول قصد 
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نیز شناخت ماده و صورت کلی و   ۀ حکمتو عصار(  IMQ,60B)طبع از عقل تبیین کند  تبعیت  
»  ۀاراد رسالۀ  موضوع  سه،  این  و  است  هستند  الحیاه ینبوعالهی   »(FV,I,2-6,P3-9  ،)  پس

و  »مبتنی« این است که بنیان فلسفی    واژۀ باشد. مقصود از    الحیاه ینبوعباید مبتنی بر    الاخلاق اصلاح

»  ابعدالطبیعیم باشند لاقالاخ اصلاحقواعد اخلاقیِ ذکر شده در  مابعدالطبیعی  باید همان عناصر   »
« ذکر شده است. موضوع این مقاله بررسی همین نکته است. ما قصد داریم از  الحیاه ینبوعه در »ک

 « را بشناسیم.الاخلاقاصلاح« محتوای رسالۀ »الحیاه ینبوعطریق »
تاریخ فلسفه    »  به  در  این رساق الاخلا اصلاحرسالۀ  بسیار کم« توجه زیادی نشده است.  حجم  له 

و حتی خود   است   جبیرولابن است  نکرده  توجه  مباحث  از  بسیاری  به جزئیات  که  داشته  اذعان 

(IMQ,65A)  ند دانبمعنا و مبتذل  بسیاری از شارحان این اثر را بیاست که  . این اتفاق باعث شده 
له، روش رسد به جز اختصار رسا(. به نظر می۱399، خراسانیاجز باشند )ن عو از درک محتوای آ

در   این    مواجههنادرست شارحان  تا با  برداشت  این  در  نیز  است. روش صحیح أثر  بوده  ثیرگذار 
« تفسیر  و  »الاخلاق اصلاحقرائت  همراه  به  که  است  این  خوانده الحیاه ینبوع«  آن  به  ارجاع  با  و   »

طونی به  . یک فیلسوف نوافلا ۱وفی نوافلاطونی استجبیرول فیلسد که ابن کر  شود. نباید فراموش

قاأ»ت ابن ویل«  است.  نی ئل  این جبیرول  با  را  مقدس  آیات کتاب  و حتی  بوده  قائل  این روش  به  ز 
ویل، یک محتوا یا آموزه أت  . بر اساس روش(Wijnhoven, p140) کرده است  رویکرد تفسیر می

زعمای   مخاطب عرضه شود. نوافلاطونیان یونانی وو بسته به فهم    وت تفاهای متواند در قالبمی
برنامۀ   اسکندریه  و  آتن  دانش مکتب  برای  را  مشخصی  میدرسی  ترتیب  خود  دادند. آموزان 

آموزان این دو مدرسۀ نوافلاطونی ابتدا باید با رسائل منطقی که ساختار مشخصی داشته و دانش 

میاافر آنهاد عادی هم  م  را   توانند  آشنا  سراغ رسائل یدرک کنند،  به  آرام  آرام  و سپس  شدند 
به سراغ رسائلی چون »تیمائوس« و »پارمنیدس«    ، های دورۀ تعلیمرفتند. آنها در انتمابعدالطبیعی می

. یک فیلسوف نوافلاطونی  (Sorabji, p5)یافت  از خواندن آنها، مراحل تعلیم پایان می  پس رفته و  
است   طال که  معتقد  حهر  قادب  نیستقیقتی  باید    ر  خواننده  بخواند.  را  فلسفی  از    پیشرسائل 

جبیرول و ذهنش را آماده کند. ابن   دومفاهیم آن رساله آشنا ش  خواندن یک رساله با چارچوب و
در  دلیل،  همین  به  دارد.  باور  موضوع  این  به  نوافلاطونی  فیلسوف  یک  عنوان  به  نیز 

نمالاخلاق اصلاح» هندسی،  اشکال  از  مرتبودا«  براهین  و  میر  استفاده  حس  با  که ط  چرا  کند؛ 

نوشته شدمعتقد   افرادی  برای  این رساله  با است  و  نشده  فلسفی غرق  مسائل عمیق  ه که هنوز در 
تواند »اوهام« را به سمت کنند و اشکال و نمودار هم به خوبی میخیال و وهم مسائل را درک می
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دهد   سوق  مسائل  بهتر  ب(IMQ,67B-68A)درک  ا.  ذات  ا  حال،  فلسفی  ین  رسائل  یک   ازهمۀ 
تشکی  واحد  استل  حقیقت  »شده  اصلی  محتوای  »اهالحی ینبوع.  و  و الاخلاقاصلاح«  است  یکی   »

«  الحیاه ینبوعاین دو تناقضی با هم ندارند، هرچند ممکن است زبان آن دو با هم فرق کند. رسالۀ »

فلسفه نوشته شده و ادبیات  انشجویان مشتاق  ی دمابعدالطبیعی است. این رساله برا  -منطقی   کاملا 
نشانی از اشعار یا آیات کتاب مقدس نیست   یز نوافلاطونی است. در این کتاب هیچ حاکم بر آن ن

جبیرول با عبارات فلسفیِ مدرسی همانند جوهر، عرض، ماده، صورت و ... نظراتش را بیان و ابن 
ب مقدس، اشعار و اقوال  ت کتا، آیا هانقلاز    پر  « الاخلاق اصلاحکند. این در حالی است که »می

 .عقلی است -و ادبیاتش نقلی  حکماء است 

ابن نابرایب    رسالۀ  دو  محتوای  که  است  ضروری  هم  ن،  با  متفاوت،  ادبیات  وجود  با  جبیرول 
باش  داشته  »ن مطابقت  رسالۀ  که  آنجا  از  و  »الحیاهینبوعد  رسالۀ  و  مابعدالطبیعی  «  الاخلاق اصلاح« 

اما چگونه  کلی آن تبعیت کند.  و از اصول    ید مبتنی بر رسالۀ اول باشدرسالۀ دوم بای است،  لاقاخ
تبیین می ابتناء  نشان میاین  ندارد. شود؟ ظاهر دو رساله  انطباقی وجود  این دو هیچ  بین  دهد که 

ینبوع میرسالۀ  بحث  کلی  صورت  و  ماده  طریق  از  عالم  خلقت  دربارۀ  و الحیاه  کند 

تبیلاخ ااصلاح دنبال  به  هم  مفلاق  چه  است.  اخلاق  عملی  و  جزئی  قواعد  نظریهین  یا  ای هوم 
آید رسد تنها مفهومی که از این مهم برمیرا به هم پیوند دهد؟ به نظر می   رسالهدو    تواند این می

   »شوق« است.
 

 الحیاهینبوع جایگاه شوق در رسالۀ 

ای  خلاصهم این موضوع باید  « بیابیم. برای فههحیاالینبوعباید جایگاه »شوق« را در رسالۀ »نخست  
   بیان کنیم:ارائه شده در این رساله را  یِاز وجودشناس

یعنی ماده و صورت کلی تشکیل شده و فقط این دو در عالم وجود دارند و   چیزجهان از دو  .  1
و صورت ده  جبیرول از ما(. فهم ابن FV,I,5:P7ای از ترکیب این دو است )هر چیز دیگری جلوه

ارسطویی   نوافلاطونی است. صورت وحدت استنه  از .  ۲بلکه  به محض جدا شدن  این وحدت 
شود تا به آن قوام کلی حامل صورت می  ۀاحتیاج به یک حامل دارد تا قوام یابد. ماد  3الهی  ۀاراد

ماده   به  صورت  دیگر،  طرف  از  است  یم   « وجود»دهد.  وحدت  همان  وجود  که  چرا  و دهد 

 ( existentia)  ام« ۀ »قوتوان رابطۀ ماده و صورت را رابط یل، مت. به همین دلی اس  وحدت صورت
 (.  FV,I,10-13:P13-16دانست ) (esse) و »وجود« 
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کلی دارای    ۀآید. مادمیشمارو نمونۀ ماده و صورت کلی به    (Exemplum)  هر موجودی مثال  .2
ات الهی دورتر ای که از ذو مادهتر  تر باشد، لطیفای که به ذات الهی نزدیکمراتب است. ماده

ضخیم مادهباشد،  است.  ضخیمتر  که  میای  جای  خود  در  را  کمتری  صورت  باشد،  و  تر  دهد 

لطیفماده بیشت ای که  باشد، صورت  را میتر  به همین علت، عالم  FV,IV,2:P215پذیرد )ری   .)
های صورت  -ب یا ماده  راتتر بالاتر از مهای لطیفصورت  -  دارای مراتب است. مراتب یا ماده

پایین یمضخ مراتب  دارند.  قرار  میتتر  وجود  به  بالاتر  مراتب  از  و  ر  هستند.  آیند  وابسته  آنها  به 
تر وابسته هستند چون از آنها به  های لطیفصورت  -تر به ماده  های ضخیمصورت  -ماده  بنابراین،  
می رآیند.  وجود  در  نتیجه،  کلیأدر  صورت  و  ماده  عالم،  چه  قر  س  هر  و  دارند  تر پایین ار 

 شوند.می  تررویم، مواد و صور، جزئیمی
ن نیرو جوشد. ایالهی نیروی الهی است که از ذات خداوند خارج شده و مانند چشمه می  ۀاراد.  3

بیرون می به  نام  زمانی که  تراویدن، از خداوند می  « بر خودصورت»تراود  گیرد. صورت پس از 
رای . ماده داماده است  که آن را بپذیرد. این پذیرندهای است  ا پذیرنده ل یجدا شده و محتاج حام

الهی   نیروی  نیز دارای مراتب است.  به ماده  الهی و اتصال آن  نیروی  مراتب است. پس جوشش 

در خود دارد. به همین دلیل، زمانی که در   شوق )شوق به فیض و تراویدن(نوعی گرایش یا    ذاتا 
می ریخته  مختلف  ایجشومواد  را  موجودات  و  مید  نوعی کشش  اد  آنها  در  گرایش  کند،  به  یا 

. به همین دلیل، زمانی که صورت (FV,III,13:P107)  آوردن یا ظهور و فیض به وجود میتراوید
آورد. عقل نوعی شوق یا شود، عقل را به وجود میکلی )بالاترین مرتبۀ ماده( متصل می  ۀبه ماد

آورد و یضمن فیضان، نفس را به وجود م  کند و در خود حس میتر  گرایش به فیض یا ظهور بیش 

کند و الی آخر و بدین ترتیب، تمام مراتب عالم به ه همین ترتیب، طبیعت را ایجاد مینفس نیز ب
الهی   ۀآن شوق یا گرایش حاصل از نیرو یا اراد أآید. به این مرتبه از خلقت عالم که مبدوجود می

 ود.  ش یقوس نزول گفته ماست، 
یک    مقابل،  بازگشت   در  کحرکت  دارد  وجود  هم  مبدی  دی آ  أه  شوقی  واقع، ن  در  است.  گر 

کلی    ۀالهی یا صورت کلی نوعی شوق به فیضان وجود دارد، در ماد  ۀطور که در نیرو یا ارادهمان
یا اراد ابن   ۀهم نوعی شوق به صورت  با تعبیری استعاری این شوق راالهی وجود دارد.   جبیرول 

ازضیح میتو  هنگام   و   تاریک  نه  و   است  روشن   نه   دمسپیده  آسمان  که  طورهمان  ،وا  نظر  دهد. 

 علت  به  هم  کلی  ۀماد  شود،میروشن   کمی  آن،  به  نزدیکی  و  خورشید  نور  دریافت  اثر  بر  جوّ  فلق،
ناقص    و   کندمی  دریافت  را   صورت   یا  وحدت   از  کمی  مقدار  اراده،  به   نزدیکی را  آن  چون 
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کلی   ۀماد  شوقاقع  این شوق که در و.  کندمی  پیدا  اشتیاق  نآ  تام  و   کامل  کسب  به  ده،دریافت کر
کلی تشکیل   ۀبه صورت کلی است، در تمام مراتب عالم هم وجود دارد )چون هر چیزی از ماد

کنند شده است(. مراتب پایین عالم با داشتن این شوق به مراتب بالاتر شوق پیدا کرده و تلاش می

 (.   FV,V,32:P316-320رسند )ی ببه صورت کل
یا صورت به فیضان و شوق الم وجود دارد: شوق نیروی الهی  بنابراین، دو شوق یا گرایش در ع   

خلقت عالم و ایجاد موجودات کثیر از واحد   سببماده کلی به صورت یا نیروی الهی. شوق اول  
به وحدت می  سببشود و شوق دوم  می از کثرت  به   دد.گربازگشت موجودات  دلیل،  به همین 

   گوییم.می ق نزولی و به شوق دوم شوق صعودیاول شو شوق

  به و است  وابسته  بالاتر موجود  به ترپایین  موجود  هر  است.  موجودات از  طولی سلسلۀ  یکعالم  .4
 بر   در  را  خود  ترپایین   بالاتری  هر  که  چرا  است  محدودتر  و  متعین   آن  به  نسبت  و  دارد  اتصال  آن

  . دارد  بیشتری  دودیتحم  و  تعین   بالاتر  موجود  به  نسبت  تریین اپ  موجود  رو،  این   از.  تاس  گرفته
جهت   .است  عالم  موجود  ترین متعین   موجود   ترین پایین   و  ترین نامتعین   موجود  بالاترین   پس  از 

الهی وحدت   ذات  دورتر prima unitas) اولیدیگر،  او  از  و  او صادر شود  از  هر چه  و  است   )

می کثیرتر  )گرشود،  میFV,II,20:P60-61دد  بنابراین،  بی(.  تناسب  نوعی  و توانیم  وحدت  ن 
بیشتری دارد و  کثرت و تعین و عدم تعین مشاه  تعین  بیشتری دارد، عدم  ده کنیم. آنچه وحدت 

 از  نزول،  قوس   درکه    گفت  توانمی  بنابراین،  آنچه کثرت بیشتری دارد، متعین و محدودتر است.
  برعکس   حرکت  این  صعود،   قوس  در .  مکنی می  حرکت  ینمتع  و   ددوحم  به   نامتعین  و  نامحدود

نزولی  أدب م.  است شوق  نزول  مبد  قوس  است.    أو  صعودی  شوق  صعود  نزولی  قوس  شوق  پس 

 . تعینی استشوق به تعین و شوق صعودی شوق به بی
است.   .5 آمده  وجود  به  کلی  صورت  و  ماده  از  که  است  عالم  موجودات  از  یکی  هم  انسان 

تعین و از طرف دیگر   . یعنی از طرفی میل بهو شوق نزولی داردوق صعودی  انسان هم شن،  بنابرای
 . یل به وحدت و عدم تعین داردم

همان.  6 صورت  و  صورت  همان  بالقوه   وحدت  موجود  هر  غایت  فعلیت  چون  و  است  فعلیت 
 شوقکه  شوق صعودی    (.FV,I,3:P5)  آیدبه شمار می  وحدت، سعادت انسان هم  رودشمار میبه

از آن سو، شوق نزولی انسان ک انسان به سمت سعادت و کمال است.  محر  تنهابه وحدت است،  

برد. بنابراین، انسان میان دو شوق تر میکند و او را به سمت تعین و تکثر بیش می  را از سعادت دور
تبعیت کندمتضاد در نوسان است. چه عاملی باعث می از این دو شوق  انسان از یکی  ه ؟ چ شود 
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باعث می کاکه  شود  عاملی  انتخاب  را  سم  دن نسان شوق صعودی  به  یا شوق و  برود  سعادت  ت 
. بنابراین، است  الهی  ۀحاصل اراد  انسانو به سمت شقاوت و تکثر برود؟ شوق    دن یزنزولی را برگ

و ارادۀ  الهی نیست؟ اگر چنین است پس اخلاق  ۀحاصل اراد ،شوق  آیا تبعیت انسان از یکی از دو

  د؟نقشی دارن ن چه جایگاه ونساا

 
 اخلاق و نسبتش با انسان 

اب نظر  مرحله  جبیرول،ن از  آن  صعود انسانیت  قوس  به  تبدیل  نزول  قوس  آن،  در  که  است  ای 
، بین دو عالم معقول و محسوس است   قرار گرفته  ترین پیچ هستیود. نفس انسانی که در مهمشمی

بد. از طرف دیگر، انسان فتار جسمانیات شود و تنزل یاگر  تواندقرار دارد. این نفس به راحتی می
تبۀ در مر  تنها این اتفاق   .(FV, III,3:P81)  به سمت بالا صعود کند  ، قولاتبه معبا توجه  تواند  می

تر و مرتبۀ عقل بالاتر از مرتبۀ انسانی  تواند رخ دهد. در سیر عالم، مرتبۀ حیوانی نازلانسانیت می
دلی  هر  به  اگر  مرحلی  است.  وارد  یابد،  نزول  میانسان  حیوانی  نمیلۀ  دیگر  و  به  شود  عالم  تواند 

و وحدت صعود کند. همان نزولی  معقول  و شوق صع  دلیل طور که گفته شد، شوق  ودی نزول 
بنابراین، اگر شوق نزولی بر نفس انسان حاکم شود او به مرتبۀ حیوانی و اگر   دلیل صعود است. 

واند و اختیار دارد که یکی از تمی  انسانرسد.  ه مرتبۀ انسانی می، بشوق صعودی بر او حاکم شود

اختیار و به    کیفیات حواسای است که از طریق تعادل  اخلاق وسیلهدو مسیر را انتخاب کند.    این 
آزاد   میارادۀ  کمک  صعودیانسان  شوق  سمت    اشکند  به  و  کرده  حاکم  نزولی  شوق  بر  را 

بازگشت به مراتب بالا   یوانی نزول کند شوقبه مراتب حان  اگر انس .۴وحدت محض حرکت کند
سانی بالا بازگردد. شوق به بازگشت در ان  مراتبتواند به  د و به همین دلیل، نمیدهرا از دست می

کند با اقداماتی، انسان را از مرتبۀ  که در مرتبۀ حیوانی قرار گرفته ضعیف است. اخلاق سعی می

بر انسانی  مرتبۀ  به  بگیرسانحیوانی  قدرت  این شوق مجددا  تا  را   د د  مسیر سعادت  بتواند  انسان  و 
  .دبرگزین 

انسان در دورۀ  دهد.  تسلط شوق صعودی بر نزولی امری طبیعی است که با افزایش سن رخ می   
خُ و  با حواس  نوجوانی  و  زندگی میلقکودکی  بر شوق هایش  او  نزولی  یعنی شوق  این  و  کند 

شود تر می»نفس ناطقۀ« او قوی  شود، »عقل« یاتر میه کودک بزرگر چاش غلبه دارد. هصعودی

ب این  معنی است که شوق صعودیو  اگر تس5(IMQ,69B)  گردداش قدرتمندتر میدین  اما  لط  . 
دهد، پس چگونه اخلاق در تسلط شوق صعودی بر نزولی طبیعی است و با افزایش سن رخ می
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دارد؟   تاثیر  نزولی  بر  صعودی  متحلی شوق  ا ل  این  بر  ا  صعودی  شوق  وقتی  که  غلبه  ست  انسان 
سممی به  به حرکت  شروع  میکند،  نامتعین  امر  وجود ت  نزولی  شوق  او  ذات  در  هنوز  اما  کند 
 دهد:یر به خوبی وضعیت انسان را در قوس صعود و نزول نشان می. نمودار زدارد

  
می    نشان  بالا  بر  پسحتی  دهد که  جدول  غلبۀ شوق صعودی  باز شوق نز  از  ولی )خط وسط( 
)آبینزو مینگررپ  لی  باقی  انسان  وجود  در  این (  نزولی    ماند.  اشوق  چه  هر  به که  بیشتر  نسان 

می صعود  میضعیف  کند،غایت  میتر  کهشود،  شود  این  به  منجر  به بهانسان    تواند  شوق  رغم 
 امر نامتعین بداند.   داقصعود، در حد امور متعین باقی بماند و امور محدود را متعلق سعادت و مص

شوق نزولی بر شوق   از غلبۀشهوات مانع    شود. عقل از طریق تنظیمیمرحله وارد م  اخلاق در این 

کند و شود که انسان از مرحلۀ کودکی عبور می. در واقع، اخلاق زمانی وارد میشودمیصعودی  
دی توسط شوق صعوکند اجازه ندهد شوق  شود. اخلاق تلاش میشوق صعودی در او زنده می

شود. محدود  خود   نزولی  بر  تسلط  نه  اخلاق  وظیفۀ  شوق   بنابراین،  بر  تسلط  بلکه  نزولی  شوق 
شوقنزولی برای  که  است  می  ای  ایجاد  مزاحمت  مختص  صعودی  اخلاق  دلیل،  همین  به  کند. 

  انسان است نه حیوان، زیرا شوق صعودی تنها در انسان وجود دارد.
باع    اخلاق  ماما چگونه  نزولی میث  انسانشوحدودیت شوق  و  می  د  به سمت سعادت  برد؟ را 

این  فهم  اشارئ مس  برای  هستند  انسان  طبع  سازندۀ  که  عناصری  به  باید  ازله  انسان  طبیعت  کرد.   ه 

کیفیات اربعه بنیان عالم  عنصر اصلی طبیعت هستند.  چهاره ازاء  کیفیت به وجود آمده که ماب  چهار
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گرما  اصغرو    اکبر تو    هستند.  و  و خشکی  میسرما  را  اری جهان  کیفیات سازند.  این  ترکیب  ز 
آ یعنی  اربعه  میعناصر  شکل  آتش  و  خاک  باد،  بب،  انسان  در  عناصر  این  شکل  گیرند.  ه 

کنند؛ خون به ازاء هوا، صفرا به ازاء گانه یعنی خون، بلغم، صفراء و سودا جلوه میچهارهای مزاج

هر یک   است که  حس  پنج ازاء آب. همچنین، انسان دارای    هآتش، سودا به ازاء خاک و بلغم ب
حالت انسان را در    تعی کار اخلاق این است که طب(.IMQ,61B)  اربعه است  کیفیاتترکیبی از  

 کیفیتچهارتواند در  حس تشکیل شده است و هر حس می  پنجانسان از    یعتنگه دارد. طب   تعادل
تعادلی قرار   هر یک از حواس خمسه در حالتیکه  متعادل به این معنی است    طبیعتقرار بگیرد.  

غلبه نکند. به همین جهت به  از حواس انسان  گانه بر یکی  چهار  هایکیفیتو هیچ کدام از  داشته  

شود که جز به اندازۀ ضرورت از حواسش استفاده نکند تا این حواس از تعادل  توصیه میانسان  
  رین بر سایۀ یک کیفیت  تعادل و غلب ز  ا  ت یعدر طب قدیم، خروج طب  .(IMQ,62B)  خارج نشوند

باید یک »طبیب روحانی« دست به کار  ین، برای اصلاح اخلاق  بوده است. بنابرا به معنی بیماری  
 (.IMQ,62A-62B)  را در تعادل کیفی قرار دهد شده و حواس شخص بیمار

 طبع و    دشویمر  دیگ  کیفیاتبر    کیفیتاستفادۀ اشتباه از حواس و انحراف آنها باعث غلبۀ یک     

هر مزاج ن امر به معنی تعین بیشتر انسان است.  یا .(IMQ,62B)  کند انسانی را از تعادل خارج می
باعث بر حس بینایی  )خشک و گرم( مثال، غلبۀ صفراخُلق غالب دارد. برای   یک یحس  کیفیت یا

بویایی  تکبر و غلبۀ خون بر  دن ک شخشمنا  شود.باعث خشمناک شدن شخص می  )تر و گرم( 
  مزاجشده است. غلبۀ یک کیفیت یا    ه این معنی است که نفس انسان از حالت تعادل خارجزیاد ب
ست. هدف اخلاق این است که نفس را از این تعین  عنی تعین و محدودیت بیشتر اوس به مبر نف 

 رکت کند. رهایی داده و طبایع را به یک تعادل برساند تا بتواند به سمت عدم تعین یا وحدت ح
را دارد.   طبعترین  ند. انسان متعادلک انسان را شبیه حیوانات می  حواسیک مزاج بر  چنین، غلبۀ  هم

تعاخر از  او  به طب وج  و  نداشته  قرار  انسانی  مقام  است که دیگر در  معنی  این  به  از    ت عی دل  یکی 
است.   تنمونه  جبیرولابن حیوانات درآمده  برای  زیادی  مسأهای  این  میئ یید  برله  مثال، ای  آورد. 

شود نفس انسان مانند نفس شیر شود، مینفس از تعادل و غلبۀ خُلق قساوت بر آن باعث  خروج  
استچ شیر  ذاتی  صفات  از  قساوت  که  نفس  .(IMQ,86B)  را  در  فرح  خُلق  افزایش  همچنین، 

است  او  نفس  و  ذات  بر  حیوانی  نفس  غلبۀ  معنی  به  سلسله(.  IMQ,88A)  انسان  مراتب  در 

یشتری از انسان دارد چرا که  از انسان قرار دارد و به همین دلیل، تعین ب  تران پایین حیو لاطونی،  نواف
موجود پایین هرچه  سافلی  و  میتر  گفته  دلیل،  همین  به  است.  بیشتر  تعینش  باشد،  که  تر  شود 
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نقطۀ    تر شود. از آنجا که انسانیتدهد انسان اسفل یا متعین میاخلاق آن چیزی است که اجازه ن
وزگشبا وحدت  به  است  ت  صعود  قوس  حرکت  م   انحراف،  آغاز  از  انسانیت انسان  باعث   قام 

 .و به وحدت محض بازگردد دن د ک شود او نتواند صعومی

 
 گانه های بیست نسبت شوق و خلق 

ها  ایجاد خُلق  حواس انسان را در تعادل قرار دهد؟ حواس باعث   کیفیات  تواندچگونه اخلاق می
دارد: گرم و خشک، گرم و تر، سرد و خشک، سرد و تر. حس    فیتکی   چهارشوند. هر حس  می

جبیرول معتقد است  آید. ابن ه وجود مینوعی خُلق ب  قرار بگیرد،  کیفیت   چهاردر هر کدام از این  

خُلق هستند. در واقع، رعایت   بیست  ایل مبتنی برسازد. این فضفضیلت می  بیستبنیان اخلاق را  
تعادل و در   بیست خلق داریم، بیستآید و چون میشمار لت به فضی و تعادل در هر خلق یک  حد

داریم  بیستنتیجه،   خوب.  6فضیلت  به  زیر  جدول  و  خلقتصویر  این  نسبتشان  ی  و  و ها  طبایع  با 
  :دهدحواس را نشان می

 
 لامسه )لمس(  بویایی )شمّ(  چشایی )ذوق( )سمع( شنوایی  بینایی )نظر( 

 سخاوت ب( خشم )غض فرح  حبّ تکبر )شمخ(

 بُخل رضاء  همّ و غم بغض خشوع

 اعتج ش حسادت )غیرت(  طمانینه رحمت حیاء

 جبُن ط  نشا ندامت قساوت حیایی )قحّه( بی 
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حیایی صفات مانند بیشوند. برخی  خُلق به طریقی به فضیلت تبدیل می  بیستهر کدام از این     
برخی مانند خشم و حبّ و ...   ند.اهمیشه مذموم و برخی مانند رحمت همیشه محمود و پسندیده

ری خُلق یا عاطفه ام .(IMQ,69A)  شونده میهم با رعایت اعتدال و عدم افراط و تفریط پسندید

بی است  تنی   –روان   و  دارد. سلامت  انسان  ریشه در جسم  نوعی  به  اخلاق  در  . پس  ماری جسم 
بیماری جسم است.   ت وگرو سلامت و بیماری اخلاقی و سلامت و بیماری اخلاقی در گرو سلام

انسان باید در تعادل باشند تا   اسحو کیفیات  سلامت جسم انسان در گرو »اعتدال« است. بنابراین،  
  سلامت اخلاقی به سربرد. او در

ند؟ شاید این بخش از  شوو به آنها مرتبط میچگونه از حواس خمسه بیرون آمده    هااما این خلق

جبیرول هیچگونه استدلال منطقی  ه ابن آن باشد چرا ک  بخش ترین  ضعیف  « الاخلاق رسالۀ »اصلاح
این   برای  فلسفی  برهان  طاو  البته  آورد.  نمیمسئله  و  از  است  عمدعی  و  عقل  میریق  به لم  توان 

گانه با حواس دست یافت اما علم و دانش بشر محدود است و هنوز نتوانسته یستهای ب نسبت خلق
این   به  کامل  طور  یابدمسئله  به  جای IMQ,65A)  دست  به  یهودی  فیلسوف  دلیل،  همین  به   .)

بر   بر عقل و استدلال  بتکیه می  «نقلی  هین برا»تمرکز  او معتقد است  کتاب مقدس    ا بررسیکند. 

به هر کدام را  های بیستتوان خلقمی به طور مثال، کتاب  یافتگانه را استنتاج و حس مربوط   .
نسبت   به چشم  یا شمخ را  ت میمقدس همواره غرور  دلیل، خداوند  به همین  کید دارد که أدهد. 

ر رور است و اگ(. خشوع ضد غIMQ,64Bشود )  ه تا متواضعانپایین باشد    باید  مغرور  انسان  نگاه
، خشوع هم به بینایی مرتبط است. همچنین، روایات و آیات بسیاری غرور به بینایی مربوط باشد

بینایی و چشم مرتبط  و بییا  در کتاب مقدس وجود دارد که دو خلق دیگر یعنی ح به  حیایی را 

به همین ترتیب،7(65a-IMQ,64bکند ) می وند. به شحواس دیگر مرتبط می  های دیگر بهخلق  . 
شوند و به همین  می ذکر »حب« با هم  و  »سمع«  ، مقدس های کتاب قسمتبسیاری از  طور مثال، در

(. یا مثلا، در IMQ,65Bیی است )نوا توان حکم کرد که حب مربوط به حس سامعه یا شدلیل، می
به  Dan, iii, 19)  «دانیال»کتاب    ( وJud. Xiv. 19)«  داوران »کتاب    ... و  بینی  ( غضب و غیرت 

دهد و به همین که بینی فرد غضبناک سرخ شده و تغییر حالت میاکید شده  نسبت داده شده و ت
ارها به خوردن و شادی هم بو    (. فرحIMQ,66Aدلیل، این خلق مربوط به بویایی و بینی است )

است شده  دانسته  مرتبط  هستند  چشایی  متعلق  که  غم،   نوشیدن  هم  آیاتی  ترتیب،  همین  به  و 

به چشایی مرتبط کردطمانین و IMQ,66B-67Aه است )ه و ندامت را  (. سخا و بخل و شجاعت 
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رابطه   این شوند؛ چرا که در کتاب مقدس آیاتی در  جبن هم به نحوی به حس لامسه مرتبط می
  (.IMQ,67A-67Bتوان یافت )می
از ظهور   شوند شوق نزولی مانعمی  ه و چگونه باعثها چه نسبتی با شوق صعودی داشتاما خلق   

دهد اما با دقت در  پاسخ نمیمسئله به این   صراحتبا الاخلاق« رسالۀ »اصلاحشوق صعودی شود؟ 
به یک شوق ارتباط دارند. در و فضایل آنها    هاکه همۀ خلق  رسیدبه این نتیجه    توانمیمتن کتاب  

می انسان  به یک شوق  واقع،  نسبت  این    چهارتواند  باشد.  داشته  مطابق    چهارواکنش  با واکنش 
باید به جدول فوق مسئله  شوند. برای فهم این  رایش انسان به آنها میگ  خُلق هستند و باعث  چهار

خلق بیندازیم.  بیناینگاهی  حس  به  مربوط  یهای  بیی  و  حیاء  خشوع،  تکبر،  همگی  عنی  حیایی 

نف به  انسان  به شوق  یا »حب مربوط  این حبّ ذات« هستند.    س خود  انسان خود را دوست دارد. 
خود را دوست داشته باشد دچار   ت بدل شود. اگر او بیش از حد تواند به فضیلت یا رذیل یذات م

تکبر میخودبزرگ یا  افربینی  این شوق  اگر در  اما  این دو شودنکند، دچار خشوع میاط  شود   .
و   حیاء  خلق  دو  هستند.  ذات  حبّ  به  انسان  واکنش  حاصل  خلق خلق  دو  این  از  هم  وقاحت 

  .8ت حاصل تکبر استد. حیاء حاصل خشوع و وقاحشوناستنتاج می

شود. شوق به  ها، افراط یا تعادلشان میگرایش نفس به خلق  واکنش انسان به یک شوق باعث   
این شوق جلوهشو  سعادت است.  انسان  واقعی  دارد. همانق  مختلفی  همه  های  بیان شد  که  طور 

س، اراده به ماده و صورت کلی و سپ  نیل ماده و صورت کلی است. غایت انسان  چیز جلوه و مثال 
باید از مراتب پایین یعنی امور جزئی و متعین شروع کند و به   امر،یا ذات الهی است. او برای این  

با تمراتب  برای  انسان  بنابراین،  برسد.  نامتعین محض  به  نهایت،  در  تا  برود  حقق غایت خود لاتر 

است و هرچقدر قه و محبت دارای مراتب  موجودات جهان را دوست بدارد اما این علا باید همۀ  
بالاتر عالم می مراتب  انسان گمان کند که تر مینامتعین   رویم،به  این حال، ممکن است  با  شود. 

ها را مطلوب حقیقی جزئی متعلق واقعی محبت و شوق او هستند و مثال  یایین عالم و اشیامراتب پ
بداند و در حد  اتفاق هم  و مصداق سعادت خود  این  بماند.  باقی  متعین  ن چیزی است که اامور 

به خلقمی  باعث نفس  این خلقیابختلف گرایش  های مشود  تعادل خارج مید.  از  بر ها  و  شوند 
پیدا میعقل و نفس غ به می  باعثکنند که  لبه  انسان  نامتعین دورتر شود.  از مطلوب  انسان  شود 

ماده   از  متعین است و بخشی  امری  انسان  نفس  اما  بهخودش محبت دارد.   شمار  و صورت کلی 

. اما اگر آیدبه شمار میشوق به ماده و صورت کلی    ذات بخشی از  آید. به همین دلیل، حبمی
س، متعلق حقیقی شوق او است و سعادت شوق به نفس است، به تکبر دچار فرد گمان کند که نف
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باعثمی تکبر  این  ازمی  شود.  و  باشد  داشته  دوست  را  پیش خود  از  بیش  سعادت   شود شخص 
ش افراطدورتر  حاصل  که  خلق  این  بردن  بین  از  برای  و   ود.  شوق  از  باید  است،  ذات  حبّ  در 

به خود کم کرد. در طب سنتی هم ذ یا عارضهمحبت  بیماری  ای حاصل افراط کر شده که اگر 

افراط  به  را  طبع  باید  بود،  تفریط  حاصل  اگر  و  برد  تعادل  سمت  به  تفریط  با  را  طبع  باید  بود، 
در حب کشان تفریط  می  د.  خشوع  خُلق  سمت  به  را  نفس  این  ذات،  و برد.  تکبر  یعنی  خلق  دو 

است. فردی که    کیفیاتمبتنی بر تقسیم  ها  خشوع دو خلق اصلی حس بینایی هستند. تقسیم خلق
می دچار  تکبر  ذات،  به  حبّ  افزایش  با  گرما   طبیعت شود،  سمت  به  بیشتر  و  بیشتر  را  خود 

عنی تری ست. اما به جز گرما و سرما، دو کیفیت دیگر یلاف تکبر، سرد اکشاند. خشوع بر خ می

این   ترکیب  از  دارند.  میب  مزاج  چهارکیفیت،    چهارو خشکی هم وجود  به همین  ه وجود  آید. 
باید   باشد  چهاردلیل،  بینایی، حیا و بی9خلق اصلی وجود داشته  حیایی . دو خلق دیگر در حس 

ا حیایی یافزایش خشوع، حیاء و با کاهش آن، بید. با  ن هستند. این دو حاصل تکبر و خشوع هست 
  آید.وقاحت به وجود می

نسبت    این  »اما  متن  از  چگونه  میخلاق الا اصلاحها  بیرون  ابن «  تآیند؟  داردأجبیرول   که   کید 

شخصی که بیش از حد دچار تکبر شده است باید به این موضوع باور پیدا کند که نفس به زودی 
می بین  و  از  خودبزرگعرود  نفس  هر  و  دارد  کوتاهی  لحمر  در  خشوع بینی  دچار  مرگ  ظۀ 

نفس فانی، محدود و متعین است متوجه   . در واقع، او از طریق این باور که(IMQ,75B)   شودمی
شود که نباید خود را زیاد دوست داشته باشد و به این طریق، از تکبر به سمت خشوع حرکت  می
 ر خشوع است کند؛ چرا که حیاء حالت برتسمت حیاء حرکت میراحتی به  کند. فرد خاشع به  می

(IMQ,80A)شودحیایی در مقابل حیاء است و ضد آن محسوب می. بی   (IMQ,81B)  به همین .
  شود.حیایی هم از تکبر حاصل میعلت، اگر حیاء از خشوع به وجود بیاید، بی

ق خلق    و  رحمت  بغض،  حبّ،  شنوایی  حس  به  مربوط  ههای  این  ستن ساوت  بنیادین  شوق  د. 
تواند دو واکنش به مطلوب یا متعلق شوقی که  « است. در واقع، انسان میها »شوق به مطلوب خلق

را کسب کند دچار  مطلوب  بتواند  و  بخواهد  انسان  اگر  باشد.  داشته  نکرده،  را کسب  آن  هنوز 
به دست آورد، دچار بغض می  حب نتواند آن را  اگر  و قساوت  ت  اصل محبگردد. رحمت حو 

د به یک مطلوب محبت بورزد، شروع به رحمت وسیع به  حاصل بغض است. اگر انسان بیش از ح

 .شودالقلب میت به آن بغض شدیدی بورزد، قسیکند و اگر نسب او می
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اند، »به لذات آنی و حاضر میل دچار شده  به حب  گوید افرادی که بیش از حدجبیرول میابن    
این ع میبارطبیعی دارند«.  نشان  به طلب مطلوبی  دهد که حبت  است که هنوز حاصل   مربوط 

به دست آمده بود، فرد م یلی به کسب لذت از آن نداشت. میل  نشده است چرا که اگر مطلوب 

به چی  نشان میگرایش  این عبارت  باشد. همچنین،  نشده  امور زی است که هنوز کسب  دهد که 
به جای   نیستند. به همین دلیل، انسان   اولوب واقعی  مطدهند،  محدود که »لذت آنی« به انسان می

داشته باشد، چرا که او به معنی  محبت به مخلوقات و امور محدود و متعین، باید به خداوند محبت  
نا کلمه  حبواقعی  واقعی  متعلق  که  است  کسی  تنها  و  است  میانسان    محدود  شمار    آیدبه 

(IMQ,83B) را  ، باید متعلق  شوق یا محبتش  رمان بیماری حبدگوید انسان برای جبیرول می. ابن

مثال، با تربیت اخلاقی   تر کند تا دیگر امور محدود و کوچک را دوست نداشته باشد. برایوسیع
. بغض  (IMQ,84A)  ها را دوست داشته باشدکه به جای یک انسان همۀ انسانباید به سمتی برود  

غیر خدا داشته باشیم، نسبت به چیز دیگر هم    قرار دارد. وقتی محبت مفرط به   سمت دیگر حب 
میب پیدا  مفرط  حب(ibid,85A)  کنیمغض  اگر  گ  .  قرار  درستی  مسیر  یا و    یرددر  خدا  به 

دا کمتری  محدودیت  که  میموجوداتی  بدل  رحمت  به  بگیرد،  تعلق  الهی  رند  صفتی  که  گردد 

خلق از  و  پسندیده  است  و  محمود  همیشه  میهای  شمار  روی (ibid,86A)  آیدبه  نیز  قساوت   .
 . (ibid,86B) شودهمیشه مذموم محسوب می دیگر رحمت است و از صفات 

ربوط به واکنش  خلق م  چهارح، غم، طمانینه و ندامت هستند. این  های مربوط به چشایی فرخلق   
می انسان  ندارد.  قرار  انسان  اختیار  در  دیگر  و  رفته  بین  از  که  هستند  مطلوبی  به  دو انسان  تواند 

شود یا از   تواند دچار غم و هم ته باشد. او مینش به مطلوبی که از دست او خارج شده، داش واک

فر به  و  رها شده  غم  میاین  طمانینه دست  به  برسد،  فرح  به  آنکه  برسد.  غم ح  دچار  آنکه  یابد. 
به ندامت گذشته و عواملی که باعثمی شدند مطلوب از دست او خارج   شود هم ممکن است 

 .زددا شود، بپر
همیشگ    شادی  و  دائمی  لبخند  فرح  است.  نشانۀ  سخت  و  ترسناک  امور  با  مواجهه  در  حتی  ی 

ز به  خلق  این  افراطی  میحالت  عقل  حالت    ،انجامدوال  وقتی  اعتدالیاما  است.  پسندیده  اش 
فرح دست می به  باشد،  منتظم  آمالش  دقیقا (ibid,87B)  یابدشخصی  این  که    .  است  معنی  بدین 

اما ترجیح میز دست میی را اشخص مطلوب به جایدهد  به شادی  دهد  ناراحتی  اش ادامه غم و 

م هم  خُلف  برهان  با  را  مطلب  این  فریدهد.  ضدّ  که  غم  کرد.  ثابت  که  توان  هنگامی  است  ح 
فرح نیز مانند غم، واکنشی به فوت    بنابراین،.  (ibid,88B)  شودرود، زیاد میمطلوب از دست می
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جبیرول به شود. ابن میعالیه و شریف و صاحب عقل و حزم یافت ننفوس    در  غم  مطلوب است.
می سقراط  از  ننقل  مالک  که  را  چیزی  »غمِ  نمیگوید:  همی  او خورم«.  یستم،  در  گوید  چیز  مه 

جهان فانی است و انسان مالک هیچ چیز نیست. به همین علت، نباید غم از دست رفتن چیزی را 

باب(ibid,90B)  خورد در  او  نمیطمانی   .  زیادی  توضیح  ندامت  و  این  نه  و دهد.  صفات  از  دو 
داخلق دینی  بار  که  هستند  آن  رندهایی  به  مقدس  کتاب  در  میو  پرداخته  حالها  این  با  ،  شود. 

می را  توبه  و  ندامت  بنیان  غم  که  است  توبه  مشخص  نشود،  پشیمان  گناهانش  از  تا کسی  سازد. 
به غمناک نمی مشروط  نیز  پشیمانی  باشبودن    کند.  ناراحت  اقداماتش  از  باید  تا  است. شخص  د 

 آید به شمار میآن    ضد  . اگر ندامت از غم حاصل شود، طمانینه که(ibid,92A-B)  پشیمان شود

 .شودفرح حاصل میهم از 
این  خلق    هستند.  نشاط  و  حسادت  رضاء،  خشم،  بویایی  حس  به  مربوط  به   چهارهای  خلق 

دست آوردن آن شدنی نیست یا انسان در به  ه کسبشوند ک ط میواکنش انسان به مطلوبی مربو
می برسد،  مطلوبش  به  نتواند  انسان  اگر  است.  خورده  موضوع ت شکست  این  به  واکنش  دو  واند 

ب او یا دچار خشم میداشته  این واقعه رضایت میاشد.  به  یا  نیاوردن شود  به دست  دهد. آنکه از 

مطلوب دچار خشم می استیک  ممکن  یافته حسادت به کسی که    شود،  مطلوب دست  آن  به 
شودکرد غیرت  دچار  و  به ۱0ه  داده  رضایت  مطلوب  رفتن  دست  از  به  که  هم  شخصی  نشاط   . 

 .رسدمی
از      میخلقرضاء  یافت  شخصی  در  فقط  خلق  این  است.  پسندیده  و های  احوالات  که  شود 

همان را  می رویدادها  تمام  و  هستند  که  میطور  قبول  آنها    کندشوند،  باب  در  نداردو   نگرانی 

(ibid,94B)بر نمی  .  ناراحت  خود  مطلوب  عدم کسب  از  انسان  این خلق،  همین اساس  به  شود. 
رضاء در مقابل خشم است و به   .(ibid,95A)  نیاز استضی باشد بیدلیل، گفته شده که هر که را

دلیل، می به وجود میهمین  زمانی  نمیتوان گفت که خشم  را  تآید که شخص  مطلوبی  به  واند 
و به همین علت، نشاط نیز به رضاء  (ibid,95B)  غضب و خشم استدست آورد. غیرت از لوازم  

 د.کن دا میارتباط پی 
واکنش  چهار  ها  شوند. این خلقه شامل سخاوت، بُخل، شجاعت و جُبن میهای حس لامسخلق   

است از دست رفتن  در حال  به مطلوبی هستند که  به ز  مختلف  بین مییا  از  انرودودی  سان دو . 

ر طور کند این مطلوب را هشود و سعی میاین موضوع دارد. او یا دچار ترس می  واکنش اولیه به
ای  نتیجۀ  نمیکه شده حفظ کند که  و جبن  یا دچار ترس  است،  بخل  و شجاعانه  ن حالت،  شود 
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دی پردازد تا پیش از نابودستی به سخاوت میرود و با گشادهپذیرد که مطلوب او از دست میمی
 .ی اخلاقی و اخروی داشته باشداکامل مطلوب، بهره

گمان دارد س است. انسان شجاع آمادۀ مردن است و  و هو  یشجاعت صبر بر حق و غلبه بر هو   

بهترین حالت مرده است بمیرد در  اگر در همین لحظه  از مرگ  .(ibid,102B)  که  پیش  شجاع 
به استقبال مرگ می اما کسی که جُبن داردطبیعی  از مرگ طبیعیرود   کشد، خود را می، پیش 

(ibid,103A)می ترسو  واقع،  در  زندگی.  که  از  بیند  میاش  او  دست  دست  از  کاری  اما  رود 
میبرنمی انجام  بیهوده  اقدامات  دلیل،  همین  به  و  خانه آید  از  مرگ  ترس  از  مثال،  برای  و  دهد 

دل خطر زده و با   میرد، بهیا زود میجاع با علم به اینکه دیر  . اما ش( ibid,102B)  رودبیرون نمی

. بخل ترس مربوط (ibid,100B)  شود یوجود اینکه در آستانۀ مرگ قرار دارد، زندگی نصیبش م 
روند. شخص ترسو  به مال و سخاوت، شجاعت مربوط به مال است. اموال نیز مانند جان از بین می

ما شجاع با همین علم، کند ااشتن آنها میروند شروع به نگه دین میبا علم به اینکه این اموال از ب 
  .کندشروع به بذل و بخشش می

توان به این نتیجه رسید که تمام ان با شوق و مطلوب میالذکر و نسبتشای فوقهبا بررسی خلق   

اخلاق به . رذایل و فضایل دو بازوی اصلی  فضایل و رذایل اخلاقی واکنشی به شوق انسان هستند
هدف  می  شمار کردنآیند.  آسان  است.    اخلاق  سعادت  سمت  به  حرکت  و  صعود   دلیلقوس 

نابراین، فضایل و رذایل همگی شوق صعودی واحد است. بحرکت صعودی شوق صعودی است.  
به شوقی واحد یعنی شوق صعودی هستند. آنچه   شود و فضایل و رذایل می  تکثر  سبب واکنشی 

گمان گاه    انسان.  استشوق    با متعلق  اشتباهۀ  مواجهکشاند،  های مختلف میانسان را به سمت خلق

داند و عی شوق خود میبیرونی را متعلق واق  نفس او مطلوب واقعی است و گاه مطلوب   کندمی
کند که مطلوب دائمی او است. اما امور متعین بیرونی موقتی و گذرا هستند چرا که مثال گمان می

روند. انسان از دست می  ن دلیل، به سرعتاند. به همی ماده و صورت کلی  (exemplum)  و نمونۀ
گرایش   ین تلاش بیهوده باعثاین کار ناکام است. اکند مانع از نابودی آنها شود اما در  تلاش می

کند مطلوبی را که از دست رفته، در حال از شود. انسان تلاش میهای مختلف مینفس به خلق
هنوز   است،  رفتن  قابلدست  اصولا  یا  نیامده  نیست،    به دست  حفظ  دستیابی  یا  آورده  به دست 

حرکت به سمت   لاشش خروج از تعادل وکند و حاصل تکند. او برای این امر محال تلاش می

هایی هستند که در او یکی از طبایع گرم و سرد و خشک و تر است. روی دیگر این طبایع، خلق
می خلقغلیان  این  غلبۀ  بکنند.  باعثها  نفس  انسان    ر  شدن  حقیقی  دورتر  مطلوب  امر  از  یعنی 
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به  نامتعین می ا  مثال، خشمگین شدن فرد باعث  عنوانشود.  بین رفتن تسلط  بر نفس و از  ین طبع 
شود نسبت  می  سبب شود که  فرد مانند حیوانات وحشی  که    گرددمی  سببو    دوشمیتسلط عقل  

باشد. تسلط غضب بر   ی همۀ مغضوبین شوق داشتهو به نابود  دوبه بسیاری از چیزها غضبناک ش 

 کند.  دور میشود و انسان را بیش از پیش از سعادت یهای شوق متعدد متعلق نفس باعث
کند. او باید متعلق هایش میرسند که انسان شروع به واکاوای شوقها زمانی به تعادل میخلق   

خلق همۀ  بشناسد.  را  خود  شوق  به حقیقی  توجه  با  ان  ها  شوق  متعلق  که  موضوع  سان این 
موضوع که  شوند. باور به این  تعادل کشیده می  و نامحدودترین موجود جهان است به  ترین نامتعین 

کند رود به انسان کمک میهیچ امر محدودی شایستۀ دوست داشتن نیست و به زودی از بین می

 بیرول تنها موجود نامحدود و ج . ابن (IMQ,75B)  ها و رذایل مذموم خود را اصلاح کندکه خلق
ب. به همین دلیل، سع۱۱داندوند« میتعین را »خدابی ه تعادل ی دارد هر خلقی را از طریق خداوند 

بکشاند. برای مثال، او اشاره دارد که خداوند متعلق حقیقی حبّ است و شایسته است که انسان 
به کار گیرد ب. همچنین(ibid,83B)  این خلق را در راه خداوند  به نزدیکی  ه خدا  ، طمانینه وقتی 

دا به کار . شجاعت هم وقتی در راه خ(ibid,91B)  به تقوای الهی بینجامد نیکو است  منجر شود و

 .و...  (ibid,101A) گرفته شود فضیلت است

 
 رابطۀ پارادوکسیكال شوق و خلق 

می نظر  ابن به  اخلاقی  نظریۀ  رورسد  روبه  تناقض  یک  با  ت جبیرول  او  شوق   کیدأست.  که  دارد 

باعث متعل  نزولی  اشتباه  آن  انتخاب  به  بستن  دل  و  صعودی  شوق  اشتباه میق  انتخاب  این  شود. 
ا  باعث خلقافعال  غلیان  نتیجه  در  و  تعادل  از  و خروج حواسش  انسان  میشتباه  او  و های  گردد 

این غلیان بیشتر متعلق شوق و دو تسلط یکی از خلق  سببها  تکرار  بر نفس و تعین  اش از  ریها 

های گوناگون انسان به خلق گرایش  شوق به امر متعین باعث  که بنابراین، درحالیشود. سعادت می
به امر متعین می  ها باعثخلق  گردد همین می با هم جمع میشوق  شوند؟ گردند. این دو چگونه 

ارد که جبیرول در این بخش اشاره د « جست. ابن الاخلاق اصلاح»  (69B) پاسخ را باید در بخش 
هیمیه« هستند اما پس از بنفس ها حاصل نفس حیوانی یا »گیری خُلقاز شکل های انسان پیش شوق
خلقشکل می  « عادت »،  هاگیری  گرایش هدایتشان  به  کند.  حیوانی  نفس  از  حاصل  حیوانیِ  های 

می اصلاح  صحیح  عادات  و  تربیت  با  از راحتی  پس  انسان  سیرت  و  زندگی  تغییر  اما  شوند 
خلقگ شکل تنهیری  و  است  سخت  ترها  کارگیری  به  با  روشا  و  اصلاحبیت  قابل  خاص   های 
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گوید کند. او میرای نشان دادن این مطلب استفاده میجبیرول از مثال نهال و درخت باست. ابن 
اش شکل نگرفته مانند نهالی است که کج روییده؛ این نهال را ها و شخصیتجوانی که هنوز خلق

رامی به  متوان  طنابی  با  و  وقتی  حتی صاف کرد  اما  بست.  به یک درخت حکم  تبدیل  نهال  این 

  .داف کرتوان آن را به راحتی صاور شد، دیگر نمیتن 
بنابراین، بین شوق و خُلق نوعی دور وجود دارد اما این دور باطل نیست. شوق به متعین یا شوق    

خلق به  انسان  بر گرایش  آنها  نزولی  قدرت و ضعف  و  میأتها  همین خلقثیر  و  باعثهگذارد   ا 
ش مافزایش  آن  افزایش شدت  و  متعین  به  همانیوق  به  گردند؛  انسان  یک  میل  که    تدخینطور 

 .شوق داشته باشد تدخینشود او بیشتر به می شود اما همین اعتیاد باعثاعتیاد او می باعث

 
 نتیجه 

ود  خ  حیوانینفس    دلیل. انسان به  ددهتشکیل می  صعودیرا مفهوم شوق  جبیرول  اخلاق ابن قلب  
متعلق شوق  در تشخیص س متعین و جزئی را  امور  و  اشتباه کرده    اق مصدو  عادت و غایت خود 

از انسان   هموارهداند. امور جزئی مطلوب حقیقی انسان نیستند و به همین دلیل،  میسعادت خود  
این  گریزندمی باعث .  بانسان می  واکنش   اتفاق  انسان  امور شود. تلاش  این  به دست آوردن  رای 
باع   ئیجز متعین  ایجاد خلق  ثو  و  تعادل  از  نفس  میخروج  متعدد  این خلقهای   ،ها خود شود. 

باعث  می  بیشتر  نامحدود  و  نامتعین  امر  یعنی  انسان  شوق  متعلق حقیقی  همین  نشوفراموشی  به  د. 
 ند ود، یعنی امر نامتعین یا خداوبه تعادل برسند تا انسان باردیگر بتواند متعلق حقیقی خ  دلیل، باید

 .را پیدا کند
می    اخلاق  بنابراین،  کاملا   جبیرولابن توان  مابعدا  را  چارچوب  این  لطبیعهدر  کرد.  تفسیر  اش 

معمولا  که  است  غافل  اتفاقی  آن  از  رسالۀ  شارحان  از  درستی  درک  علت،  همین  به  و  اند 

مابعدالطبیالاخلاق اصلاح» بین  ارتباط  ندارند.  ا  جبیرولابن عۀ  «  این  مستلزم  اخلاقش  که و  ست 
او را نوعی »اخلاق شود اخلاق  می  سببفهوم »شوق« را در مرکز اخلاق قرار دهیم. این اتفاق  م

کند قواعد حاکم بر زندگی انسان را با استفاده از مفهوم شوق شوق« بدانیم؛ چرا که او سعی می
 زیرا ؛  بازکندی محققان فلسفۀ نوافلاطونجدید به روی ای تواند دریچهکند. این میو تبیین استنتاج 
فلسفه  معمولا  در  اخلاق  مفهوم  جای  و  است  خالی  نوافلاطونی  رسائل بیشتر  هم    « شوق»های  در 

می کار  به  اما  مابعدالطبیعی  مابعدالطبیعی    جبیرولابن رود  قرار مفهوم  اخلاق  بطن  در  را  شوق 
 دهد.می
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 هاادداشت ی

کمک کند   یرولجبابن   ۀفلسف   یین تب   به ما در   تواندینم  ینوافلاطون  ۀفلسف  ۀدازبه ان  یمنظر  یچه  .۱
(Pessin, 2003, P92- 98.)  ن« گروه  « یهودی   یان وافلاطوناصطلاح  ف   ی به    یهودی   یلسوفاناز 

وسط م  یقرون  غالبا   شودیاطلاق  سرزم  که  غرب  مصر   ویژهبه  یاسلام  هایین در  و  اندلس 
  یرث أبه شدت تحت ت  انلسوفی ف  ین . اکردندیم  یتفعال  یلادی م  ۱۱  ی ال  9قرن    ینب و    اندهزیست یم

م   ندبود  ینوافلاطون  ۀفلسف  ابن  بر خلاف  ا  یمونو  فلاسف و  و  داوود  جزئ  یبعد  ۀبن    ترین یدر 
گروه   ین . اگرفتندیم  یرث أت  یاالعلل و اثولوجمانند کتاب    یخود هم از آثار نوافلاطون   هاییلتحل
شاخص    یلسوفار ف گائون ظهور کردند، چه  یاتوسط سعد  یهودی  کلام  یریگاز شکل  پس که  

 (.3۲ -33ص  ی،بن پاکودا )جلال یابح  و یومیبن ف یلناتانائ یرول،جبابن   یلی،دارند: اسحاق اسرائ
 یر است که از موجودات کث   یصفت عارض  ینوع   یرولجبگمان کرد که وحدت در ابن   یدنبا.  ۲

تکرار    یق ت از طروحدت وجود دارد و کثرا   اولا   یرولبج. بلکه بلعکس، نزد ابن شودیانتزاع م
م   ین ا به وجود  طور که اعداد  است. هماناعداد    یهشب   یرولجب ابن   ی. جهان شناس آیندیوحدت 

طر  ی همگ م   «یک»  تکرار  یق از  وجود  ن  آیند،یبه  کثرت  طر  یزجهان  به    یقاز  وحدت  تکرار 

به شمار  آن  یاست و کثرت صفت عارض  وجود دارد وحدت  اولا  آنچه  ین،. بنابراآیدیوجود م
 . آیدمی

که به فعل پرداخته و  ست  خدا  یا  یاز ذات اله  یآن وجه   یاله  ۀمعتقد است که اراد  یرولجبابن .  3
  یاله   یروین  ین است . ا(  virtus divina)  «یاله   یروی»ن  ی اله  ۀ. در واقع، ارادآفریندیجهان را م

به هم  یجادا  أمنش ابن   یانجر  یزمه چدر ه  دلیل  ین عالم است و  و    یاله ذات    نیام  یرولجبدارد. 
اله  او تگذاردینم  یزیتما  یاراده  اراد  یدکأ.  الههمان    یاله   ۀدارد که  فعل    یذات  به  است که 

ذات او را در    یریم،بنفسه در نظر بگ   نفسۀی. در واقع، اگر خداوند را ف کندیپرداخته و خلق م

  کند یم  رصاد  زیی الق جهان و از آن جهت که از خود چ خ  ۀاما اگر او را به مثاب  یمانظر گرفته
. او  کندیم  یینرا تبمسئله    ینا  یلی مث با ت  یرولجب . ابن یمااو را در نظر گرفته  ۀ اراد  یریم، در نظر بگ 

  ی دفتر  یانوشته و ماده هم لوح    یاست. صورت کل  یسندههمانند نو  یاله   ۀارادکه  معتقد است  
مشغول    یسندگیبه نو  یانسان است که اگرچه زمان  یک  دهیسن آن نوشت. نو  یرو  یده بااست ک 

ا به  لحظات  تمام  در  اما  نم  ین است  مپردازدیکار  غذا  گاه  او  م  خورد،ی.    کند، یاستراحت 

حال،    ین ندارند. با ا  یسندگیبه نو  یربط  یچکه ه  کندیم  یگرید  یکارها  یااست    یمشغول باز
  یفعل  که  یثاز آن ح   یزن   ی. ذات الهنامیمیم  یسندهاو را نو  کند،یکه شروع به نوشتن م  یزمان
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به هم(FV, V, 38: p326)است    ی اله  ۀاراد  کندیم  صادر اراد  ین .  ن   یله ا  ۀ نحو،    یزاز صورت 
تما همان  یزقابل  نواست.  که  مفاه  یکاز    یسندهطور  واژه  یم جهت  آماده و  ذهنش  در  را  ها 

همان صورت است از آن    یزن  ی اله   ۀاراد  آورد،یکاغذ م   یآنها را رو  یگر،ت دو از جه  کندیم

الا  است که صادر شده و ح  یاله   یروین   یاهمان اراده    یزنشده و صورت ن   صادر  هنوز  جهت که
 . یابدمحتاج ماده است تا قوام و قرار 

ابن .  ۴ رسال   یرولجباگرچه  صعود»اصلاح  ۀدر  شوق  عبارت  از  استفاده   یزولن  یا  یالاخلاق« 
به سمت برداشت    رااست که ما    ایگونهبه    60A-Bشده در بخش     استفاده  یاتاما ادب   کندینم

   یهودی   یلسوفف   یاخلاق  ۀود در رسالموج  هاییین فصل به تب   ۀ. در ادام دهدیالذکر سوق مفوق

 . پرداخت یمخواه
است چرا که مربوط    یالاخلاق« آمده و معادل شوق نزولاست که در »اصلاح  یعبارت  « ی»هو.  5

ام مان  یوانیح   یال به  هوشودیسان  عقل  تسلط    کندیم  یم تنظ  را  یوانی ح   یال ام  یا   ی .  آنها  بر  و 
ایابدیم بر  با تسلط عقل  م  یابه سمت سعادت  انسان    یال،ام  ین .  به هم کندیکمال حرکت    ین. 
 در نفس است. یور شدن شوق صعودشعله  یابر اییلهوس عقل یل،دل

 »تعادل« معنا ندارد.  اند،یده پسند یام مذمو یشهکه هم  ییهابه ذکر است که در خلق یانشا. 6
 Ex. Xi, 3و  prov, iii, 34اشاره دارد:  یاتآ ین به ا یرولجببن ا. 7

حاصل قرار   یا همگهانسان هستند. خلق  ین متع  یهاها محصول شوقگمان کرد که خُلق  یدنبا.  8
دارند چرا که    خلق  یزن   یواناتح   یحت   ین،چهارگانه هستند. بنابرا  یعاز طبا  یکیگرفتن حس در  

مختلف است اما    یهاخلق  یز آن جهت که حس دارد، داراا  زیخلق حاصل حس است. انسان ن

ها در او فعال شود. در  خلق  یراز سا   یشها ب خلق  ین از ا  یکی  شودیم  باعث  ین شوق به امور متع
. کنندیم  یها زندگخلق  یابا حواس    تنها  دلیل  ین دارند و به هم  یفقط شوق نزول  یواناتواقع، ح

. با  شودیتر مشود، عقلش کاملتر  قدر انسان بزرگچ است. هر  یوانمانند ح  یزکودک ن  یاتح
از    ییرها  یبرا  اجبار بهو انسان    کندیغلبه م  یبر شوق نزول  یصعود   قوقدرت گرفتن عقل، ش

 را به تعادل برساند.  یش هاانسان هستند، به اخلاق رجوع کرده و خلق ین تع  دلیلها که  خلق
ت  یکـو خش  یردـو س  یرمـطور که گانـهم  .9 ن  یباترکـت  ند،ـهست   پذیرکـی تشک   یرـو   یزآنها 

خلق    ایتنهی. پس ما باندیکیتشک   یانسان همگ   یهاو خلق  فیاتی ک   یجه،ند. در نت پذیریکتشک

م  یمدار مختلف هر   یفیاتاست که ک  ین ا  دلیلاست.    یخلق اصل  چهارها،  خلق  ین ا  یاناما در 
گرم و خشک، گرم و   یعنی  یاصل  یبترک  چهاراز    یکیدر    یدباز با  د،باشن   یکیک چقدر هم تش



   یرولجبابن ۀاخلاق شوق در فلسف                                                                                                                                    
________________ _________________________________________________________________ _________ 

 

119 

119 
119 

بوده    یکی هرچقدر تشک  یزحس ن   یک   یهاس خلق. پیرندتر، سرد و تر و سرد و خشک قرار بگ 
 .یرندقرار بگ یاصل ۀچهارگان یها از خلق یکی یرمجموعۀز یدو تعدد داشته باشند، باز با

ا   یمثبت  یالاخلاق« معنا»اصلاح  ۀدر متن رسال  یرتغ.  ۱0 ب  ین ندارد.  اگر  به ر طخلق  بع غلبه کند 

 (.IMQ, 96A) شودی»حسد« بدل م
به سعادت »خ  الحیاهینبوعدر  .  ۱۱ ابن شودیم  یدهنام  « یر متعلق شوق   یردارد که خ   یدتاک  یرولجب . 

به هم  یوحدت است، ذات اول  همان وحدت است و آنچه واقعا    یقی، شوق حق دلیل  ین است. 
به    یدمعرفت به خداوند ابتدا با  یانسان برااما    خداوند و معرفت به او است.  یا  یق به ذات اول شو
دو شرط معرفت به    ین . معرفت به ایابدمعرفت    یماده و صورت کل  ییعنموجودات    ین تریکل

 است.  یذات اول
 

 نمایه ها 
FV: Fons vitae 
IMQ: The Improvement of the Moral Qualities 
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 Abstract    

The connection between ethics and metaphysics has 

always been an important problem in Neoplatonism. This 

question is also raised in the philosophy of Ibn Gabirol 

(the Jewish Neo-Platonist philosopher). Ibn Gabirol tries to 

connect ethics and metaphysics by the concept of ‘desire’. 

For him, the world consists of two movements: procession 

and reversion, i.e. the transformation of unity into 

multiplicity and the return of multiplicity into unity. Desire 

is both the cause of procession and the cause of reversion. 

“Human being” is the level from which the reversion 

begins. For this reason, he must turn “descending desire” 

(procession) into “ascending desire” (reversion). It is 

ethics that helps an individual, in his movement towards 

happiness, to make the ascending desire dominate the 

descending desire, that is, the ‘the pure indeterminate’ or 

‘First unity’. But how can ethics do it? Ethics leads man  
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towards his ascending desire through adjusting the natural 

dispositions. Man, because of his animal soul and his 

descending desire, confuses the determined things for the 

pure indeterminate as the object of his happiness. This 

causes the soul to go out of balance and tends to move 

toward multiple natural dispositions. These natural 

dispositions themselves cause a person to move further 

away from happiness. Ethics puts a person on the path of 

happiness through balancing natural dispositions. 

 

Key Terms: Ibn Gabirol, ethics, desire, happiness, natural  

                    disposition. 
 

 


